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 چکیده
گامان ادبیات مقاومت فلسطین است که پژواک عبدالرحیم محمود، از پیش

افکن شده است. این پژوهش، با طلبی در اشعارش طنینمبارزه، پایداری و صلح
پردازد و های پایداری در اشعار شاعر میمایهتحلیلی به نقد درون -روش توصیفی

نماید. نتایج را تصویر می هاآنکاررفته در های هنری و شگردهای ادبی بهبهجن
برآمده از پژوهش گویای این است که عبدالرحیم محمود، کوشیده است از رهگذر 

دوستی و روحیة رق میهنهای هنرمندانه و تکرارهای شاعرانه، ع تصویرپردازی
به شکل قابل توجهی به مخاطب دفاع از سرزمین را که سنگ بنای پایداری است، 

دهد. شعر محمود، با صراحت بیان و کلام ساده و صمیمی خود، خود انتقال 
های ترین مؤلفهطرحی نو در ادبیات مقاومت فلسطین درافکنده است. از مهم

توان به: استعمارستیزی، تلاش در جهت بیداری، پایداری در اشعار شاعر می
ان، توصیف خفقان حاکم بر جامعه، توصیف شهادت و رشادت رزمندگ

 طلبی اشاره نمود.  خواهی و صلحآزادی
 

 خواهی، عبدالرحیم محمود.زادیآادبیات پایداری، فلسطین، : هاکلیدواژه
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 مقدمه
همتای بیداری اجتماعی، نقشی مهم و اساسی در عنوان یکی از اشکال بیادبیات، به

کنند. علاوه بر یی دارد که برای رهایی مبارزه میهاها و انساندهی و تشویق ملّتسازمان
دهی به ای در شکلشناختی ادبیات را از یاد برد که نقش سازندهاین، نباید وظیفة زیبایی

ای است که تحولات آیینه» های آن دارد. چراکه ادبیات،زندگی و پدیدار کردن زیبایی
. یکی از (21: 1821 )نجفی،« ستسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر دوره در آن منعکس ا

انواع ادبی که علاوه بر ب عد زیباشناسی، دارای رسالت و کارکردی ژرف در طبیعت هنری 
خود نیز هست؛ ادبیات پایداری است. به همین دلیل ادیب پایداری، مرواریدهای ادبی خود 

لی قرار های مرا در قالب شعر یا نثر با تزریق رایحة روحی و فکری خویش در سروده
گردد. از ها میگیری آن در تار و پود قلب مردم و استقرار آن در دلداده و باعث شکل

ها و فجایع بیداد شود که از زشتیبه مجموعه آثاری اطلاق می» رو، ادبیات پایداریاین
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، با داخلی، یا تجاوزگر بیرونی، در همة حوزه

گوید؛ برخی از این آثار پیش از ر  نمودن فاجعه، برخی در زمان یبانه سخن میزبانی اد
. (10-11: 1111)شکری، « پردازدجنگ و یا پس از گذشت آن، به نگارش تاریخ آن می

دیده تعبیر کرد، فریادی های مظلوم و ستمتوان به فریاد رسای ملّتادبیات پایداری را می
دیده را به گوش جهانیان های ستمو ندای خاموش ملّت که از عمق جان ادیب برخاسته

ادبیات مقاومت، مقابله با همة اشکال استعمار و ظلم است که در آن، سخن در »رساند. می
گیرد و این در حالی است که تأثیر سلاح و تفنگ محدود به جایگاه سلاح و تفنگ قرار می

: 1111 )الحسین،« وسته ادامه داردجنگ است؛ اما تأثیر سخن ادبیات مقاومت، پی ةعرص

11). 
مقاومت را باید یکی از عناصر وجودی انسان دانست؛ زیرا که از بدو حیات، نزاع بین 

 ةتوان پیدایش پدیدانسان و عوامل محیطی برای حفظ بقا وجود داشته است. بنابراین، نمی
زندگی انسان در  مقاومت و پایداری را به زمان خاصی محدود کرد؛ بلکه در همة ادوار

لة انتفاضة فلسطین و تجاوز ئاشکال مختلف نمود پیدا کرده است. در این میان، گروهی مس
با عنایت به طبیعت منطقه خاورمیانه و با »دانند. اسرائیل را نقطة آغاز ادبیات پایداری می

سرکوب  خاطر اشغال اسرائیل و تجاوزات پی در پی وتوجه به اتفاقات جدید فراوانی که به
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خاطر هنوعی جدید از شعر در ادبیات عرب پدید آمد که ب بیش از نیم قرن اتفاق افتاد،
مقاومت در برابر ظلم و استبداد، شعر مقاومت نام گرفت و نقش زیادی در بر افروختن 

: 1112، و دیگران فرد)جنتی« آتش انتفاضه که رژیم صهیونیستی را به لرزه انداخت، داشت

111). 
ای در جامعة ر  داد، یک دگرگونی ریشه 1241که فاجعة فلسطین در سال  هنگامی

ای باارزش در پس از آن فاجعه، ادبیات عرب در فلسطین چشمه»عرب به جای نهاد. 
. در این گستره، شعر (11: 1811)کنفانی، « جریانی بود که نیمة نخست این قرن را فراگرفت

عر، که قدرت انتشار و انتقال از زبانی به زبان پیشاهنگ بود و شاعران از رهگذر زبان ش
چنین، شعر های خویش پرداختند. اینها و آرماننمود به بیان اندیشهدیگر را فراهم می

های عاطفی پیشتاز رساندن پیام مقاومت و پایداری گردید و از آن پس، شاعران احساس
تصویر کشیدند تا از رهگذر خود را پس از اشغال فلسطین، در حوزة ادبیات پایداری به 

ای دیدهزن است، وضعیت خلق ستمبیان شاعرانه، با زهرخند تلخی که تا بن استخوان، زخم
لة فلسطین ئنبض شعر عرب، امروز با مس»توان گفت که می را به تصویر کشاند. به طوری

از تپد. شاید نتوان شاعری یافت که در کشورهای عربی شعر بگوید و موضوع بخشی می
رفته . این روند، رفته(120: 1830)شفیعی کدکنی، « شعرهایش را فلسطین تشکیل ندهد

اشغال فلسطین، نقش محوری »توان ادعا کرد که که بدون تردید می ییگسترش یافت تا جا
نیا، )محسنی« را در شش دهة اخیر در ایجاد این نوع ادبی در ادبیات عرب بازی کرده است

1833 :113)    . 
شود و تر و پویاتر دنبال مین قضیه، در میان شاعران و نویسندگان فلسطینی فعالای

دیدة خود را به تصویر کشیده و ستمی و پایمردی قوم رنجرهریک از منظری، پایدا
های پایداری در اشعار مایهتحلیلی به بررسی بن -این پژوهش، با روش توصیفی  کشند.می

پردازد و ضمن استخراج مضامین پایداری در ر فلسطینی میعبدالرحیم محمود، شاعر معاص
 کند.اشعار شاعر، ادبیات او را از منظر زیباشناختی، نقد و بررسی می

 
 له ئبیان مس

عبدالرحیم محمود از شاعران شهید معاصر فلسطینی است که با درک مشکلات جامعة 
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مقاومت  ةحریک و روحیخود و ترسیم جنایات صهیونیستی سعی دارد وجدان جامعه را ت
پردازد. از های پایداری در اشعار شاعر میرا برانگیزد. این پژوهش، به بررسی مؤلفه

بندی گردید؛ سپس با تفکیک و دسته ،های پایداریمایهرو، ابتدا اشعار بر اساس دروناین
ه هایی کتحلیلی، معانی و مضامین آن به بوتة نقد کشانیده شد. سؤال ـ روش توصیفی

 گویی به آن است؛ عبارتند از:پژوهش حاضر در صدد پاسخ
 های پایداری در اشعار عبدالرحیم محمود کدام است؟مؤلفه. 1

ها به مخاطب استفاده کرده های هنری برای انتقال این مؤلفهشاعر از چه تکنیک. 9
 است؟     

 
 پیشینة تحقیق

طلبی بازی کرده؛ همواره مبارزه از آنجا که شعر مقاومت نقش بارزی در بیداری روحیة
گران بوده است. مقولة ادبیات پایداری با نام فلسطین گره خورده کانون توجّه پژوهش

کند. از ای که ادبیات پایداری، قضیة فلسطین و انتفاضه را در ذهن تداعی میاست؛ به گونه
گیرد. ر میهای مرتبط با ادب پایداری قرارو، ادبیات فلسطین در صدر پژوهشاین

های جهاد در جبهه حضوراست که علاوه بر عبدالرحیم محمود، از جمله شاعران فلسطینی 
لحظه برای میهن و  نهد و قلبش، هرعلیه ظلم، با سلاح شعر به میدان مبارزه گام می

آید. در زمینة رو، شعر او نمونة والایی از ادبیات مقاومت به شمار میاز این .تپدمردمش می
 هاآننامه به نگارش درآمده است؛ که در زیر به هایی به صورت پایانمحمود، پژوهش شعر

 شود:اشاره می
نامة م( پایان9711« )دلالاتها فی دیوان عبدالرحیم محمود الصیغ الصرفیة و» -

های دلالت در آن  که «عابد جمیل حنان»ارشد دانشگاه الأزهر )غزه(، نوشتة کارشناسی
 عر مورد نقد واقع شده است. صرفی دیوان شا

ش( 1327« )الوطنیات فی دیوانی عبدالرحیم محمود و عبدالکریم الکرمی» -
با راهنمایی حمید « زهرا خسروی»ارشد دانشگاه اصفهان، نوشتة پایانامة کارشناسی
 دوستی را در اشعار به تصویر کشیده است.پرستی و میهنهای وطناحمدیان، که جلوه

نامة ش( پایان1323« )های معنایی در دیوان عبدالرحیم محمودبررسی حوزه»  -
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ارشد دانشگاه لرستان، نوشتة معصومه فصاحت با راهنمایی دکتر محمود میرزایی کارشناسی
 های معنایی در دیوان شاعر پرداخته است. ها و شبکهالحسینی، که نقد و تحلیل شیوه

گران واقع ود مورد توجه و بررسی پژوهشامّا از آنجا که ب عد پایداری در ادبیات محم
ی ادبیات پایداری را در شعر شاعر و هامایهنشده است؛ این مقاله در پی آن است تا بن

 فلسطین را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  ةتعهدش به قضی
 

 اهمیت تحقیق ضرورت و
ادبیات عبدالرحیم محمود، یکی از شاعران برجستة معاصر عرصة شعر پایداری در 

کننده در بیداری مردم و مبارزه با استکبار ایفا نموده فلسطین است که نقشی حیاتی و تعیین
با درک مشکلات جامعه و انعکاس آن در شعر خود، سعی دارد وجدان »است. محمود 

. او با (18: 1818)فصاحت، « جامعه را تحریک و چهرة واقعی صهیونیسم را برملا سازد
های پایداری، توانست برگ زرینی در ادبیات مقاومت عربی بر ه از مؤلفهاستفادة هنرمندان

جای گذارد. صراحت بیان و لحن ساده و صمیمی و کلام شیوا و پویای محمود در موفقیت 
ی ادبیات هامایهاو در این عرصه، بسیار قابل تأمّل است. این مقاله در صدد واکاوی بن

 ی است.پایداری در اشعار این شاعر فلسطین
 
 و بررسی بحث
 نگاهی به زندگی شاعرالف( 

ای از توابع فلسطین در خانواده« ع نُبتُا»در روستای  1213عبدالرحیم محمود در سال 
. پس از اتمام (211: 1000شراب،  حسن )محمّدفقیه و دانشمند دیده به جهان گشود 

د. در آنجا بر مسلک مشغول به فعالیّت ش« النجاح»عنوان مدرس دانشکدة تحصیلات، به
های ملی و برافروختن آتش انقلاب در نهاد استادش، ابراهیم طوقان، به آموزش ارزش

. محمود، سرانجام به سپاه مجاهدین به (12: 1131)قمیحه، دانشجویانش همت گماشت 
 . (1: 1011)جمیل عابد، رهبری شهید ابوکمال پیوست و به درجة رفیع شهادت نائل گشت 

خاطر آوارگی شاعر و اهتمام بیش از حد شاعر به مقولة هحیم محمود باز عبدالر
، در طول زندگی شاعر، اثری به چاپ صهیونیست پایداری در برابر ظلم و ستم متجاوزان
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که دیوان شاعر پس از  یییافت. تا جاها و مجلات انتشار مینرسید و اشعار او در روزنامه
ه است. اسلوب شاعر در شعرهایش، بسیار ساده و شهادت ایشان به زیور طبع آراسته شد

روان است، امّا در عین حال معانی و مفاهیم عمیقی را در حوزة ادبیات پایداری در خود 
جای داده است. محمود با احساس غنی شاعرانه و قدرت بیان خود توانست مفاهیم والای 

 انسانی و مضامین ژرف مقاومت را در اشعارش بیافریند.    
 

 های پایداری در اشعار عبدالرحیم محمودجلوه( ب
 استعمارستیزی( 1-ب

های دیگر را ملّت ،کنند تا با تهاجم فرهنگیاخیر، استعمارگران غربی تلاش می ةدر سد
های گران به منابع فرهنگی و مادی دیگر ملل بازتاببه زانو درآورند. هجوم استعمار

اعران و نویسندگان به مراتب چشمگیرتر از فراوانی داشته است. در این میان، نقش ش
دیگران بوده است. عبدالرحیم محمود، به عنوان شاعر مقاومت فلسطین، مبارزه با استعمار 

دهد. وی فرهنگ غرب را ترین محورهای شعری خود قرار میو استعمارگران را از مهم
کند و این نکته یداند که در مشرق سرایت می مسری میهاچون گازهای حامل بیماریهم

استعمارگران غربی غافل شد؛ زیرا که جنگ امروز،  ةکند که نباید از حیلرا نیز یادآوری می
جنگ سلاح و کشتار نیست؛ بلکه در فضایی آرام و ظاهراً بدون جنگ و خونریزی ادامه 

 دارد:
 ـغـــاز کُ رب عـــاداتَلغُـــل   ترُات  س ــ

 مه ـــم لُکُـــفُ رینُعم المســـتُ وانُأم لاتُـــ
 

ــ  ــ یف ــدَّ م  رقِالشُ ــری ال ــاء بالأُس  امِجس 
ــ ـــه جه و  ربَح ـــ ـــس بِ اــــ  لامِـــــ

 

 (11: 1113)محمود، 
زا( در شرق سرایت کرده چون گازهایی )بیماریکه هم هایی داردغرب عادتترجمه: 

نقاب آرامش و صلح بر چهره  هاآنبسا جنگ به استعمارگران اعتماد نکنید که چه .است
دارد.

، با تشبیه فرهنگ غرب به گازهای ناقل بیماری، ایدئولوژی شاعر از ابتدا
های انقلابی و سازد و با لحنی پرخاشجویانه، اندیشهاستعمارستیزانة خود را نمایان می

کشد. تصویرسازی در بیت اولّ نیز یکسره در خدمت گر خویش را به رشته میعصیان
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گرفته بر پایة رو، ایماژ شکلاز اینشاعر به کار گرفته شده است.  ستیزدیدگاه استعمار
، ایماژی تازه و «سرایت درد در بدن»به « انتشار فرهنگ و عادات غرب در شرق»تشبیه 

با دلالت ضمنی تمنا و « لا تأمنوا: اعتماد نکنید»چنین، استفاده از فعل نهی بدیع است. هم
کند و دامنة آشنایی میاسترحام، کارکرد قابل توجهی در جلب اهتمام و توجة مخاطب ایفا 

 نماید.تر میتر و عمیقهای جنگ نرم استعمار را گستردهاو با شیوه
از دیدگاه محمود، جنگ امروز دشمن، جنگ نرم است و دشمن قصد دارد با به سلطه 

های ضعیف، بدون جنگ و خونریزی، پیروز میدان گردد. کشیدن فرهنگ و اصالت ملّت
کند. به اعتقاد حمله به زبان عربی معرفی می ،رهنگی راوی حربة دشمن در این جنگ ف

شاعر، بنیان و کیان یک ملّت، زبان آنان است و مردمی که وطن و زبانشان در امان باشد، 
 از کشته شدن ابایی ندارند:

ــ ــع  ربَح ـ ــی لُلُـ ــبِ ةِغُـ ــأُو  لاد الـ  هاـهل ـ
 هانُـــأوطُ ه مت لُـــلُإن س ـــ عب الش ـــو 

 

ــلُ  ــت تُیس ــ ــبِ ن شُــ ــح و  عمدفُم ــ  امِس ــ
ــل و  ــانُس ـ ــش ه لُـ ــع قُ م یخـ ــالح  طـ  امِس ـ

 

 (11 )همان:
یک  .گیردجنگی علیه زبان مردم یک سرزمین که با شمشیر و سلاح در نمیترجمه: 

 ملّت اگر وطن و زبانش ایمن باشد؛ از کشته شدن بیم ندارد.
تنها فروکش ر، نهدر این بند، لحن تند و تیز، انقلابی و صریح شاعر در مبارزه با استعما

تر در جریان است. شاعر، پاشنة آشیل یک ملّت را زبان نکرده؛ بلکه پ رشورتر و پ رحرارت
و جنگ استعمار  های دشمنان به سوی آن روانه استشمارد، که پیوسته تیرآن قوم برمی

به صورت نکره، به « حرب»داند. استفاده از واژة زمین میغرب را هجوم به فرهنگ مشرق
های گوناگون از سوی دشمن پذیری و فراگیر بودن دامنة جنگ و بکارگیری حربهشمول

خود را به امضا  مانیفست )بیانیة( استعمارستیزیگونه شاعر، استعمارگر اشاره دارد و بدین
 رساند.می

دارد که داند و اعلام میمحمود در پایان، مجد و بزرگی عرب را مرهون زبان عربی می
 ا بخواهند بنیان خود را برافراشته دارند؛ زبان عربی پایه و اساس آن است:هاگر عرب

ــ ــتُلُ ــ عید ن یس ــ رب الع  ــد م  ف ال س   همج
 ـن یرفُأُ  ــع ـ  همنیـــان ن ب م ـــ ضَّوا مـــا انقُـ

 

 امِه س ــــ مــــیرُل  غــــرضَ مه انُس ــــل و ُ 
ــفُ ــ لُوَّأُ اد الض ـــ ــو  ائط ح ـــ  امِـدع ـــ

 

 (11 )همان:
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که زبانشان پیشین خود را باز نخواهند جست؛ مادامی ها مجد و بزرگیعربترجمه: 
خویش را بازسازی  ةشد( بخواهند بنیان ویرانهااگر )عرب .آماج تیر دشمن قرار دارد

 کنند، بی شک زبان عربی اوّلین دیوار و اساس آن است.
در ابتدای بیت، با دلالت ضمنی بر « لن یستعید: باز نخواهند جست»کابرد فعل نفی 

ترین بخش بار عاطفی این بند را به عهده دارد و ک و تحریض مخاطب، مهمتحری
سازی در تشبیه زبان عربی به سنگ اولّ بنای عظمت و بزرگی قوم عرب، به کمال تصویر
خوانند، زیرا می« ناطقین به ضاد»کنایه از زبان عربی است و اعراب را « الضاد»رسد. می

ها برای اعاجم است. شاعر مدعی است که ین تلفظترمعتقدند که تلفظ حرف ضاد، سخت
گزند و آسیبی بر پیکرة جامعة عرب وارد  ،اگر زبان عربی از تیررس دشمنان در امان باشد

های پیشین خود را دوباره احیا قادر خواهند بود بزرگی و شکوه تمدن هاآننخواهد شد و 
 و بازسازی نمایند.

 
 تلاش در جهت بیداری (9-ب

کید أزدگی برهاند و تدر اشعار خود در پی آن است تا اذهان عموم را از غفلتمحمود 
گردد. آنگاه با یادآوری کند که حق، تنها با نبرد و مبارزه است که به صاحبش باز میمی

های سکوت و این مطلب که اکنون وقت آن فرا رسیده است که فریاد و نعره برآورد؛ دیواره
 د:شکنملاطفت را در هم می

 عمـــــــــاجِرُبِ س ـیـــــــلُ ق الح ـــــــ
ــ ــرُالن  ةُرخُالصَّــــ ــدتُ اء کــــ  یجــــ

 

ـــویذُل   ــإِ ه ـــــ ـــالحا بِلُّــــ  ابِرُـــــ
ـــتُالع و  ف ـط ـــــــــلُلا الت   ابِـــــــــ

 

 (88 )همان:
)بلند(  انگیزنفرت ةفریاد و نعر .گرددمی تنها با جنگ به صاحبانش باز ،حقترجمه: 

 .نه ملاطفت و سرزنش ؛رساندسود می
وطنان خود، لحنی سازی و بیدار نمودن همند، تلاش شاعر در راستای آگاهدر این ب

مدارانة تعلیمی و اندرزوار یافته است، که این لحن تعلیمی وی، بر ایدئولوژی و نگرش حق
ای که او دلالت دارد. این نگرش شاعر، کلام را به سمت اندیشة محض سوق داده؛ به گونه

شود. شاعر پردازی، از سخن اندیشمندانة عادی متمایز مییهزبان شاعر، تنها به یاری قاف
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گیری حقوق، ورود به میدان پیکار و کارزار است. از کند که تنها راه بازپسصراحتاً بیان می
ای هولناک، تمام نفرت خود را از شمارد و با نعرهرو، دیگر سکوت پ ردرد را جایز نمیاین
جویان تاریخ طلبی خویش را به فریاد حقد و غریو حقدهعدالتی، فریادی ممتد سر میبی

 دهد.پیوند می
ستاید و قوم خود شاعر با خطاب قرار دادن ملّت عظیم خود، مجد و بزرگی آنان را می

 کند:را بر پایداری در راه مبارزه تا رسیدن به پیروزی تشویق می
ــا أُ ــیـــ ــ ایه ـــ ــالع  عب الش ـــ  م ـظیـــ

ــه أُ ــ رت شـــ ــلُقُ یفاًس ـــ ــرمنُ بـــ  صـــ
ــد إذا و  ــت أُفُ أعُیــــ  تَـیــــــم  نــــ

 

 لابالطَــــــ جــــــد لم ل  ت جــــــد أُ 
 ابرُـــــــــی الق إلُـــــــ ده ع ـــــــتُ لا

ــک لا یو  ـــ الت اریــــــــ  رابـــــــــ
 

 (81 )همان:
ای ملّت بزرگ! تو در طلب مجد، نکو عمل کردی / شمشیری را که آهیخته ترجمه: 

ای هستی که مرده ای، قبل از پیروزی به غلاف بازنگردان / اگر بازگردانیده شود؛ساخته
 .پوشاندخاک تو را نمی

أیها الشعب »این بند از شعر نیز، علاوه بر لحن اندرزگونة خود، با مخاطب ساختن 
دهندة امید شاعر است به ثمربخشی مبارزات مردم و ، انعکاس«العظیم: ای ملّت بزرگ

ت: نکو عمل أجد»فریاد یقین او به راهی که انتخاب نموده است. انتخاب دو فعل ماضی 
، دلالت بر تحقق آمادگی و بیداری قوم شاعر دارد. فعل «ایأشهرت: آهیخته»و « کردی
سازی و تمنا، عاطفة مخاطب را ، با دلالت ضمنی آگاه«لا تعده: آن را بازنگردان»نهی 
خواهد که هرگز دست از مبارزه برندارد. گزارة خبری شاعر در بیت شوراند و از او میمی

ای برجسته است که وضعیتی ، گزاره«ای هستیمردهأنت میت: تو »جملة اسمیة سوم، با 
لا یواریک التراب: خاک تو را »دردناک را در فضاسازی مهیبی با جملة وصفیة 

کند که پیوسته بیدار کشد. شاعر از ملّت خود درخواست میبه تصویر می« پوشاندنمی
ای به مرده هاآنر غیر آن صورت، وضعیت باشند و هرگز دست از مبارزه نکشند، زیرا د

 پوشاند.را نمی هاآنمانند است که خاک نیز جنازة 
را تنها فداییان راه حق معرفی  هاآنسازد و رو، شاعر، نسل جوان را مخاطب میاز این

خواهد که بپا تابند و از آنان میکند که با مناعت طبع خود، ظلم و ستم دشمن را برنمیمی
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 ند و آتش جنگ را بیافروزند:خیز
ــو  ــلُا أُم ـ ــ هـ ــ اء د ـالف ـ ــو س ـ  ابب ی شُـ
ــو  ــن ل م ـ ــإن ه  ربِلح ـ ــاظُت لُاج ـ  اهـ
 قِالح ـــــ الِـــــــضُلنَروا ل ـــــــسیفُ

 

ــیم   ــی لا یقــ ــع  أبــ ـــه ی اضط لُــ  اد ـــ
ــو  ــاکُم  قُـــ ـم ــ ـــنُدح  الزَـن إلّــ  ادـــ
ــبظتُ ــع  صـ ــلُـ ــد ی الع ـ ــی کُـ  اد و  لَی فـ

 

 (12 )همان:
تابند / و چون آتش ن کسانی نیستند جز جوانان بلندطبع که ظلم را برنمیفداییاترجمه: 
زنه در آن جنگ هستید / در پیکار حق، ور گردد؛ تنها شما به منزلة سنگ آتشجنگ شعله

 .ریزدچون آتشی باشید که از هر سو بر دشمن فرو میهم
ت پذیرفته است و از های ایثارگران راستین، بسیار زیبا و دلنشین صورتصویر فداکاری

دهد. لحن مایة حماسی شعر قرار میهمان آغاز، واژگان ابیات را در همسنگی با درون
، و استفادة بجا «زنهقدح الزناد: سنگ آتش» به  هاآنگون شاعر در تشبیه فاخر و حماسه

ای در در دو بیت اولّ، در جهت توصیف و پرورش قهرمانی اسطوره« استثنا»از اسلوب 
ای وطنی، ویژگی خاصی را به شعر بخشیده است. کاربرد استفهام در راستای تنبیه و ماسهح

هوشیارسازی مخاطب و تهییج عواطف او به کار رفته است. در نهایت، در بیت سوم، واژة 
در وجه امری، با قاطعیت دستوری و خطابی خود، در خدمت اختصار، « سیروا: راه بروید»

ازی زمان به کار گرفته شده است و نوعی تعجیل را به ذهن مخاطب سکوتاه کردن و فشرده
خواهد که در مسیر پایمردی و دفاع از کند، گویی شاعر از مخاطب خویش میرهنمون می

درنگ، پا در رکاب ستیز با معاندین حق قرار حقانیت، هیچ تعللی را جایز نشمارد و بی
 دهد. 

کند؛ سکوت را ی، در شرایطی که ستم بیداد میعنوان یک شاعر متعهد پایدارمحمود به
خواهد که از خواب غفلت برخیزند و با تمام قوا در برابر داند و از هموطنانش میجایز نمی

 ظلم و ستم بپا خیزند:
ــی و ب  ــطُنـ ــأُ ینـ ــفیقُـ ــن رِوا م ـ  اد ـقُـ
ــق  ــی و فُـ ــه وا فـ ــانُ جـ ــ أی کـ  فّاص ـ

 

 اد قُــــن رِم ــــ ف سظــــع التُ عــــد ا ب م ــــفُ 
ــداًح  ــوؤلُ دیــ ــ لا یــ ــإلُــ  اد رُی انف ــ

 

  (11 )همان:
هموطنانم! از خواب برخیزید که بعد از ظلم و تجاوز خواب جایز نیست / با ترجمه: 

 .ای( بایستیدصفی پولادین و متحد در مقابل هر )نیروی بازدارنده
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أفیقوا: از »برد دو فعل امر رچنین کاو هم« بنی وطنی: هموطنانم»استفاده از ندای 
ترین بخش عاطفة با دلالت ضمنی تمنا و استرحام، مهم« قفوا: بایستید»و « برخیزید خواب

، دامنة معانی ضمنی را گسترش داده و «الرقاد: خواب»کشد. نماد شعر را بر دوش می
به دهد. و ... را افزایش می« سکوت در مقابل ظلم»، «زدگیغفلت»های اجتماعی تأویل

، علاوه بر بیان حس و گسترة «خواب»ر ساحت نمادین سر بردن تمامی آحاد مردم د
تفاوتی و گی شاعر در مبارزه علیه ظلم و بیداد، نمادی از بیزدگی و یأستنهاماند

در بیت دوم، شاعر برد. ست که زیر چکمة استبداد به سر مییاها در جامعهتوجهی انسانبی
جویی خود تصریح و هابت و مبارزهی امری، با لحنی حماسی بر میای انشادر قالب گزاره

 دهد. طلبی را به مخاطب خود نیز تسرّی میکند و این روحیة شجاعتتأکید می
شاعر سعی دارد تا در کنار بیدار ساختن مردم و دعوت به مبارزه، نور امید را در 

از کند و کید مین، بر اتحاد و یکدلی در مبارزه تأچنیهایشان زنده نگه دارد. وی همدل
ها دوشادوش یکدیگر باشند و ها و سختیناملایمت ةخواهد که در برابر همملّت خود می

 د:نهرچند تمام دنیا در برابرشان قد علم کن ؛ترس به خود راه ندهند
ــجِلا تُو  ــوا إذُم ـــ ــد ا ارب ـــ  اءَم ت س ـــ
ــق لا تُو  ــدظذُوا إِفُـــ ــنیا تُا الـــ  تدَّص ـــ

 

 یادو ت ب ــــــا ثــــــار وا إذُنُــــــهِلاتُو  
 اد نُــــ لَکُــــ یوا فــــفُاتُکُــــتُم و کُــــلُ
 

 (11 )همان:
اگر آسمان تیره و گرفته شود؛ شما عبوس نشوید، و اگر صحراها بپاخیزند، ترجمه: 

سست نشوید / اگر دنیا هم در برابر شما قد علم کنند، شما )از حرکت( نایستید و در همه 
 .جا دوشادوش یکدیگر باشید

مید در وجود شاعر به تصویر کشیده شده است که در این دو بیت، پایداری زندگی و ا
دهند. علیرغم این فضای تیره و مرگبار، به مقاومت مغرورانه و سرافراز خود ادامه می

عناصر طبیعت در این دو بیت، در خدمت ساخت و پرداخت تصاویر دلنشین نیستند؛ بلکه 
مایش گذارند. ایستادگی و اند که از همان ابتدا، نمادهای موجود در خود را به ندر تلاش

، که نماد سربلندی هستند، «صحرا )زمین(»و « آسمان»پایمردی در برابر دو عنصر طبیعت: 
در ساختن این تصویر بسیار قابل تأمّل است. شاعر با برشمردن این دو عنصر از طبیعت، 

یا در تمامیتی را در نظر دارد که در صدد است تا به مخاطب خود بگوید که اگر تمام دن
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پایدار باش. معنایی که با  هاآنمقابل تو ایستادند که حقی را از تو ضایع گردانند؛ در برابر 
 شود.پرده بیان میدر بیت دوم، بی« دنیا»آوردن لفظ صریح 

کند که تنها راه نجات از ظلم و ستم، کید میأدر ادامه، محمود بار دیگر بر این نکته ت
مند و ناخرسند است؛ باید شمشیر به دست گیرد و به رت گلهجنگیدن است و هر که از اسا

 میدان مبارزه درآید:
 هیلُـــــلُ لمِالظ ا بِـــــج ـــــن د م ـــــ
 هل ــــــح فُ یــــــداًا قُکُن شُــــــم ــــــ

 

 ابرُــــــــــــــالح بِره  نُـــــــــــیلفُ 
ــد ع  ــرُأُ نـــــ ــ اف طـــــ  ابالعضُـــــ

 

 (21 )همان:
ا نورانی سازد هر که شبش با ظلم تیره و تار است، باید که با جنگ و نبرد آن رترجمه: 

/ هر که از بند و اسارت شکایت دارد؛ باید که آن را با تیزی و برندگی )شمشیر و 
 .ها( بگشایدسرنیزه

زدگی اجتماع، در پیِ یافتن راهی است گرفته از رخوت و خوابدر این بند، شاعر، دل
دای سوژة گرداند. گویی صدای شاعر در این قطعه، صکه بیداری و آگاهی را به جامعه باز

تواند در برابر این تابد و نمیستیزی است که تاریکی بیداد و ستم را برنمیافتاده و عرفتک
افکند رو، قید و بند اسارت را از پاهای خود میانبوه هول و خفقان چشم فرو بندد. از این

 کند.افروز تبدیل میای دلهای جانسوز اطرافش را با شمشیر نبرد به روشناییو  تاریکی
 

 توصیف شهادت و رشادت رزمندگان( 5-ب
طلبی و یکی از والاترین و زیباترین مفاهیم مورد توجه در شعر مقاومت، شهادت

های رزمندگان است. شاعر پایداری، مبارزان راه آزادی و توصیف رشادت و دلیرمردی
اند و شهیدان راه داند؛ نماد عظمت و افتخار میدر میدان نبرد جان باخته رزمندگانی را که

کند و هیچ معنا و مفهومی را بالاتر از آنچه شهید بخش قصاید خود معرفی میحق را الهام
بیند و شعر خود را در برابر عظمت و خلق و خوی پاک شهید بسیار کم و نمی ،در بر دارد
 پندارد:ناچیز می

 یشـــــیدنُ دت  یوفیـــــک نشُـــــا أُذُإِ أُ
ــأی لُ ــ ظ ـفــ ــالم  ع یس ــ ــعنُــ  یذی ال ــ

ــح   ــک الو ق ـ ــا خُاجِـ ــرُب  یـ ــشُ یـ  د ـهیـ
 یصــیدقُ حــی یــا و  یه وح ســتُأُ نــک م 
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ــیطُ لا ــ یحـ ــ عرُالشَـ ــک ا ف فیم ـ ــ یـ  نم ـ
 

 د ـدیــــشُم مزن ع ــــم ــــو  زاک  قملُــــخُ
 

 (81)همان:
ای بهترین شهید! اگر من در وصف تو شعر بسرایم؛ آیا این شعر من حق تو را ترجمه: 

تواند معنایی را که من از تو الهام خش قصیده من! چه لفظی میبادا خواهد کرد؟! / ای الهام
گرفتم در برداشته باشد؟! / این شعر، یارای احاطه بر خلق و خوی پاک و عزم شدیدی که 

 .در توست ندارد
در این بند، شاعر به یاری استفهام انکاری )پرسشی که برای تأیید نشدن آمده(، ضمن 

زدن از چنین جایگاهی را ورای طاقت شعر و شاعری توصیف رفعت مقام شهیدان، دم 
بیند، هرچند تمام واژگان عالم به استمداد طلبیده شوند. مفهومی که در بیت آخر، در می

هیأت تقریری دالّ بر ناتوانی و عجز شاعر از وصف محامد شهید، به سوی مخاطب پرتاب 
 شود.می

ها در ای که گویی تمام جوانمردیونهداند، به گمحمود، مقام شهادت را بسیار والا می
 خورد:وجود شهید به کمال رسیده است و شاعر به این دین و مجد غبطه می

ــکُ ــک ت ف ملُــ ــرُ یــ ــفُ وءات المــ  ملُــ
 یالــــذ د ـالمجــــو  ینِتا للــــدّســــرُح 

 

ــقُتُ  ــم  بــ ـــا زائ نه ــ ــتُلم ل  داًـــ  زید ســ
ــ ــیب د أُقُـ ــک ا ف صـ ــالر  یـ ــد الو  نِکبـ  طیـ

 

 (81)همان:
ها(، ها در )وجود( تو، کامل شده است. پس، از آن )جوانمردیجوانمردیترجمه: 

ای که در وجود تو، یک اساس )چیزی( اضافه نمانده است/ دریغا، بر دین و بزرگواری
 .اندمحکم شده

عنوان قهرمان حماسی این بند از شعر، به بیان احساس ستایش شاعر نسبت به شهید به
را با « کملت فیک المروءات»ر شگرد هنری اطناب، جملة اختصاص دارد. شاعر از رهگذ

دهد تا روند تثبیت معنا در روح و مورد تأکید قرار می« فلم تبق منها زائداً للمستزید»جملة 
 پذیرد. تر صورت میروان مخاطب، کامل

از جمله شعرهایی که محمود در بیان فخر شهادت و در رثای فرماندة منطقه نابلس، 
، در جنگ فلسطین سروده، شعر زیر است. «أبوکمال»لرحیم حاج محمد ملقب به شهید عبدا

کند که بعد از شهادت وی، بیند و ادعا میهمتا میبی ،وی ایشان را در رشادت و شجاعت
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 مردان تهی شده است و دیگر کسی را یارای جنگیدن نیست:های نبرد از شیرمیدان
ــأُ ــا القُیه ـــ ــ د ـائ ـــ ــخُ م ل ـــ  الفتنُـــ
 ه رســـــان ن فُم ـــــ انُالمیـــــد  رُفُـــــقأُ

 

ــو   ــت ل و  م ل ــ ــتُ یــ ــو الج  ف ـصریــ  د نــ
ــخُو  ــلُـ ــن أُا م ـ ــهل ـ ــالأُ اب ه غُـ  ود س ـ

 

 (10)همان:
امور مربوط به سپاه را بر عهده  ةچرا ما را رها کردی و ادارای فرمانده! ترجمه: 

 .شده است / )بعد از تو( میدان جنگ از سوارکاران و شیرمردان بیشه جنگ تهی نگرفتی
کند که هرگز به مرگ طبیعی مردان اشاره میدر ادامه، بار دیگر شاعر به مرگ آزاد

 میرند، بلکه مرگ پهلوانان پیوسته در میدان جنگ و کارزار است:نمی
ـــیه أُ ـــائ ا القُـــ ــ د ـــ ــم  یذه ــ  ةیتُــ
ــرُم  ــع  الأُصـ ــ الِبطُـ ــم ـ ــد الح  ینُا ب ـ  دیـ

 

 عیـــــدب  نـــــذُا م ه ـــــیتُجَّا ر ـم ـــــالُطُ 
ــ ــادینُ یفــ ــر و  المیــ ــالب  ات ف ــ  ودنُــ

 

 (10)همان:
ها قبل در آرزویش بودی /  ای فرمانده! این همان مرگی است که از مدتترجمه: 

های جنگ های سپاهیان و زیر پرچمهای نبرد و در میانهمرگ پهلوانان در میان میدان
 .است

توان که نمیاو به اینمورد نظر در این مرثیه با کمک توصیف « فرماندة»ممتاز کردن 
ای بر گرد منظور پی نهادن یک بنای اسطورهبرای ایشان جانشینی انتخاب نمود؛ به

صورت پذیرفته است. از طرف دیگر، افزودن صفت ممتاز دیگری  ،شخصیت والای ایشان
های کارزار از سوارکاران که پس از وی صحنهبه وی در بیت دوم و وصف او به این

تهی گشته است؛ علاوه بر شاخص نمودن شخصیت فرمانده  ،رمردانبدیل و شیبی
های ایشان نیز ها و رشادتسازی در تصویر شجاعت، در تقویت محور اسطوره«أبوکمال»

 قابل تأمّل است.
داند و این کند و مرگ فرمانده را با شرافت میکید میأشاعر بر معنای ابیات گذشته ت

تابد و مرگ در نظر ص آزاده، هرگز ننگ و عار را برنمیکند که شخنکته را یادآوری می
 وی از زیستن با ننگ و عار بهتر و برتر است:

ــتَّ ــ ربِفــی الح ـ ـ م  ــ ریفاًشُ ــتُ ملُ  قط 
ــ ــذُهکُــــ ـــا الع ــــ  ه رد و  ر ـار  مریــــ

 

ــر   ــرِالأُ ةُبقُـــ ـــعیالب  ل لا ذُو  ســـ  دــــ
 درو الــــو  ولُعس ــــم  رِّلح ــــی ل د الــــر و 

 

 (10)همان:
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جنگ، با شرافت جان دادی، و اسارت و خواری بردگی را برنتافتی / این  ردترجمه: 
چنین است. ورود به )آبشخور( ننگ و عار، تلخ است و مرگ برای شخص آزاده، شیرین و 

 .است گوار
 

 توصیف خفقان حاکم بر جامعه( 4-ب
ن و پردازد و جنایات مستکبرازده میمحمود در قالبی نمادین به توصیف جامعه ظلمت

داند که از انسانیت به کشد؛ او آنان را حیواناتی وحشی میاستعمارگران را به تصویر می
که در بین این  درند و هرگناه و مظلوم را میهای خود مردم بیدور هستند و با پنجه

 جویی داشته باشد:وحوش زندگی کند؛ باید که طبع خشن و جنگ
ــ ــم تُإن لُـــ ــاف ن ذ کُـــ ــاً تُخـــ  ئبـــ

ــ ــم ـ ــ اش ن ع ـ ــم ـ ــالو  ینُا ب ـ  وشِح ـ
 

ــ  ــک  أُفرتُـــــ ــذ ظفُـــــ  ابئُار  الـــــ
 ابنُـــــر  و ـفـــــظُ ه ن لُـــــیکُـــــ

 

 (81 )همان:
درد ها تو را میهای گرگاگر گرگ نباشی که از تو بترسند، یقین بدان که پنجهترجمه: 

  .کند؛ باید که چنگ و دندان داشته باشدگان زندگی می/ هر که در بین درند
بخور تا خورده »با شرایط موجود در جامعه، قانون جنگل: از نظر شاعر، متناسب 

گری است و نماد عاملان کشتار مترادف با وحشی« وحوش»باید حاکم باشد. « نشوی
شاعر است. ساخت تصویر نمادین در این دو  گران سرزمینمردم، استعمارگران و غارت

دلالت دارد و بازتاب یأس سامانی اوضاع های است که به طور کامل، بر نابگونهبیت به
که یاغیان  ایستجامعهرسیدة شاعر، از وجود انسانیت در پایانفروخورده و امید به

أظفار »، «ذئب: گرگ»استعمارگران در آن به تاخت و تاز مشغول هستند. انتخاب واژگان 
ره یکس« ناب: دندان»و « ظفر: چنگال»، «گانالوحوش: درند»، «هاهای گرگالذئاب: پنجه

در خدمت توصیف این یأس سیاه و عمیق است. به بیان دیگر، این قطعه از شعر، تمثیلی از 
فضای سیاه و اندوهبار استبداد صهیونیستی است که نمادهای به کار رفته در آن، معانی 

رو، دهند. از ایناجتماعی سوق می –های سیاسی ضمنی آن را به سمت تفسیرها و تأویل
های انسانی توان جانشینمی« الوحوش»و « الذئب»برای نمادهای  نییدر محور جایگز

 در نظر گرفت.« هاصهیونیست»و « های ظالمانسان»مانند 
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ترین مصداق تأثر از فضای استبداد است. شاعر در تعبیری دیگر از گرایی، برجستهنماد
بیند یک کشتی میپردازی، هموطنانش را سوار بر سامان جامعه، از رهگذر نمادهاوضاع ناب

برند. ناخدای کشتی، اوهام و که در حال غرق شدن است و در خواب گران به سر می
خیالات است و این مردم، سر از خواب خویش بر نخواهند داشت؛ تا کشتی غرق شود و 

 های شکسته، چیزی بر جای نماند:پارهجز تخته
 م ـــر ت بِنُـــا الأیُـــام  لُـــم نُســـلُک به ـــا

 الت وه ــــانُ س ــــار  م ح یــــراوالــــز ور قُ 
 و الر اک ب ــــــــوه  أُســــــلُم وه  ل قُــــــاد ةم
ــلُّة   ــتُفیقوُا ض ــ ــن یســ ـــم  لُــ  و أُر اه ــ
ـــرِقم  ــینُ م شــ ــوّاد  ب ــ  و تُخُاص ــــم  القُــ

 

ـــو ام      ــر ت  الأعُـ ــو اب و م ـ ــد د  الصَّـ  ج ـ
 فُـــوقُ الخ ض ـــمِ د لیلُـــه الأُوه ــــــام    
 الُـــم یعلُم ـــوا ع لـــم  السَّـــد اد ...و نُام و   
 إل ــــا و ز ور قُه ــــم لُقــــی و ح طُـــــــام 
ـــام   ــت أُرح ـــــ ــربم وتُقطُ ع ـــ  و مغـــ

 

 (81 )همان:
ها سپری روزگاری بر ما گذشت که به مانند آن را به خود ندیده بودیم و سالترجمه: 

رمق و خسته که ناخدایش اوهام و خیالات است؛ بر پهنای دریا سرگردان شد / قایق بی
 اند که علم یقینی بدان ندارندایق، هدایتش را به دست ناخدایی سپرده/ مسافران این ق شد
بینم که سر از خواب غفلت بر را می هاآناند / و خود در خواب سنگین فرو رفته ...
هایی شکسته شود / فرماندهان میان مشرق پارهدارند؛ مگر آن هنگام که قایقشان، تختهنمی

 .ها گسسته استستند و ارتباطات و دوستیو مغرب سرزمین در جنگ و نزاع ه
های سمبلیک در میان شاعران عرصة پایداری است که نقش مهمی در از واژه« شب»
ستیز آور و آگاهیهای شاعرانه دارد. شب در شعر محمود، نماد اوضاع خفقانسازیتصویر
سخیر نموده که چنان زمانة محمود و به دنبال آن، اشعار او را تشود. گاه دیو شب آنمی
سازد. نمایان می را خود واقعی جایگاه شب، تصویر حاشیة در شعری شاعر، تصاویر دیگر

مفاهیم ظلم، خفقان و حتی امیدواری و آمال شاعر نیز همسو با مفهوم محوری شب، ایفای 
 نمایند:نقش می

ــنّ الظ أُ ذاک  ــرِلُـ ــرُفُ ه وم  یکـ ــ جـ  ـالح ـ
 

 ورِج ــــیــــلُ الفُلُ ولُیلا یــــزُقُ کُــــ 
 

 (11 )همان:
پیروزی بیزار است که مبادا شب ظلم و ستم به  ةشخص ظالم از طلوع سپیدترجمه: 
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 .پایان برسد
بیند که سیاهی ظلم نیز بر آن سایه افکنده شاعر زمانة خود را غرق در شبی تاریک می

 افزا در ذهن وانگیز و وهماست؛ شبی دیجور و هولناک، که علاوه بر ترسیم فضای رعب
خیال مخاطب، عمقِ سکوت، سکون، بیداد، اختناق و استبداد موجود و حاکم بر فضا را نیز 

هایی هستند نشانه« کیلا یزول»و « یکره»، «الظلوم»کند. واژگان ناخواسته بر او دیکته می
 که بر اوضاع بستة اجتماعی و ابعاد سیاسی شعر تأکید دارند.

کند و این می جامعه از شب استفاده میشاعر در جای دیگر در توصیف شرایط عمو
آن است که عنصر شب با سیاهی و تاریکی خود، زمینة ذهنی شاعر را  دهندهحقیقت نشان

 اشغال کرده است:
ــر ت أُوج ــــه  اللیــــالی     لُمَّــــا اکفُه ــ
 و ح کُــــم  القُیص ــــرُ فــــی الب رایــــا   

 

ــلالِ   ــی الضّـ ــاسِ عم ـ ــی الن ـ ــاد  فـ  و س ـ
 ــ ــی م ثـــ ــت ع لُــ ــةً لُیس ــ  ـالِح کوم ــ

 

 (111 )همان:
و چون چهرة شب تیره و تار گشت و غفلت و گمراهی بر مردم حاکم شد / ترجمه: 

 .آل نیستکند، حکومتی که ایدهقیصر در میان مردم حکمرانی می
در این بند، شاعر از بیداد سیاسی و اجتماعی و خفقان فکری و فرهنگی حاکم بر 

تا از این رهگذر، ضمن بخشیدن معنا و  کندخویش به شبی هولناک تعبیر می ةجامع
شخصیتی جدید به شب، آن را نماد اختناق جامعة بیدادگر زمانة خویش قرار دهد. از 

آزادی روزگار شاعر است که  خلأ خفقان و تیرگی، ظلم، نماد رو، شب در شعر محمود،این
است، تا حضور زوال شبی که همواره بر محیط حاکم دال بر تداوم بی ،ای استخود نشانه
گونه تاریک، فضای تلخ و غمباری را برای خواننده تداعی تخفیف شبی اینقاطع و بی

 نماید.
 ةناپذیر آن بر جامعباری، سمبل شب، نماد حاکمیت و ابرام استبداد و ظلم و ستم پایان

 شاعر است:
ــی    ــح  الخُزام ـ ــا ریـ ــت بهـ ــة  ه بَّـ  لُیلُـ
ــا   ـــرم طُالُمــ ــرُی بفُجــ ــت ب شــ  نُقُلُــ

 مَ لاب ــــت ع لیــــه أنفُــــسَ  ح لــــــ

 فُســــرت ر احــــاً بــــأرو اح الن ــــدام ی 
ــد ام ی   ــدَّیاجیرُ القُــ ــه الــ ــد تُم ن تــ  قُــ
 م ل ئُــــــت ج هــــــلاً و ظُلـــــــــماً  
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ــدظجی   ــی الـ ــاری فـ ــاه  الح یـ ــم تُمنّـ  کُـ
 

ــاه   ـــافَو تُم نّــــ ــام ی ض ع ـــــ  و یتــــ
 

 (110)همان:
ایی: بخت با او شبی که رایحه اسطوخودوس بر آن وزیدن گرفت )در معنای کنترجمه: 

ای را داد که چه بسا های شراب ندیمان گردید / مژدة طلوع سپیدهیار شد( و جامی از جام
های کهن در تمنای آن بودند / آرزویی که جانانی در طلبش بودند که با ظلم و تاریکی

خاطر و درمانده در تاریکی و جهل و تاریکی خو گرفته بودند / چه بسیار افراد پریشان
 .یفان و یتیمانی که در تمنایش بودندضع

گر این مطلب چنین تاریک، خود نشانطلوع سپیده پس از ظلمت قیرین شبانگاهی این
 گذر سحرگه هایتنگه از هست؛ آخر هرچه تیره است که در شعر و تفکر محمود، شب

. شاعر یابدچنین، پیکار و ستیز محمود با این شب دهشتناک طولانی ادامه میکند. اینمی
 ةگذر، آن حاکمیت  بیداد، خفقان، جور، هول و استبداد، پاشنبارها از آن شبِ قیرینِ لنگان

ها و فریادهای هایش را در قالب نارضایتیسازد و تیرهای امید، آرزو و خواستهآشیل می
همه سیاهی کند، تا در واپسین نبرد، با خنجر سپیدة صبح، آناعتراض به سوی آن روانه می

زند؛ تا درخشش میرد و خسرو خاور از پیِ آن علم بر کوهساران میتاریکی فرو می و
 جا را روشن سازد.انگیز همهپیروزی روشنی بر تاریکی، بسان فروزش صبحی دل

 
 طلبیخواهی و صلحآزادی (3-ب

ترین مفاهیمی است که ذهن شاعر طلبی، یکی از گستردهخواهی و صلحروحیة آزادی
خواهی و فریاد ا به خود مشغول کرده است. عبدالرحیم محمود نیز بانگ آزادیپایداری ر

داند که از می )ص(دار امت پیامبردهد و قوم خود را میرا جویی خویش را بلند سر میصلح
 اند تا پیام آزادی سردهند:جانب خداوند متعال، رسالت یافته

 ومَق قُــــلائ ــــالخُ ینُه ب ــــوم  طُــــقُــــ
ــ ــح  وم قُـــ ــأُ ةمریـــ ــأُم ه دَّع ـــ  ـللـــ

 

 طیــــرِخُ مــــرمأُ لَکُــــوا ل عــــدظد أُقُــــ 
ــل  ه   ــو رِیتلُــــ ــالت  ةُالُس ــــ  رِـحریــــ

 

 (11)همان:
اند / قوم قوم پیامبر، قومی هستند که برای هر کار مهم و خطیری آماده گردیدهترجمه: 

 .را آماده ساخته است تا پیام آزادی را تلاوت کنند هاآنای که خداوند آزاده
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خواهی ، روحیة آزادههاآن، علاوه بر بیان عظمت و بزرگی «قوم»گانة واژة ر سهتکرا
نماید. چنین تکراری، علاوه بر شکل بخشیدن به موسیقی آنان را نیز تأکید و تقویت می

مطلوبی به شعر، فضایی جدید از معانی مقابل مخاطب را در ذهن و خیال او ترسیم 
 گردد.تشویق و تحریک او به پیگیری روند تداوم معنا می نماید و از این رهگذر، موجبمی

شاعر تلاش خود در جهت بیدار ساختن امت خویش و دعوت به مبارزه علیه ظلم را 
 ها:ها و ستاندن جانداند؛ نه ریختن خونشده و دفاع از آزادی میتنها احقاق حقوق پایمال

 ــنُ ــنُ لُـ ــلِم نُحـ ــ حمـ ــوف  ل ی السظـ  دره ـ
ــنُ ــنُ لُـ ــلِم نُحـ ــ حمـ ــل ل اع المشُـ  رلح ـ

 

 ورِهــــد ائعم م ل َحقــــاقِ ضُـــ ـب ــــ 
 رِیــــــنوالت و  دیله ـــــل ن لک ـــــقِ و 

 

 (11)همان:
ایم، بلکه در پی احقاق ها( حمل نکرده)خون ما شمشیرها را برای هدر دادنترجمه: 
ایم، بلکه ها را برای آتش زدن بر دوش نکشیدهشده هستیم / ما مشعلحقوق پایمال
 .ایت و روشنگری استقصدمان هد

در این دو بیت، شاعر با صراحت بیان، هدف از پایداری مردمانش را احقاق حقوق 
سازی یک حماسه، شکل گرفته است. به شمارد که در مسیر جاودانهشان برمیشدهپایمال

، علاوه بر تقویت «ایمحمل نکردهنحن لم نحمل: ما »کارگیری شگرد تکرار در جملة 
نیز ایجاد تأکید « ایثار آگاهانه»در محور عمودی، بر معنای مورد نظر شاعر:  موسیقی زبان،

گزیند تا پایداری برمی« شمشیرها»را برای « حمل کردن»کند. شاعر در بیت اولّ، ابتدا می
جویی مردمانش را در مسیر حق در لحنی فاخر و حماسی به تصویر کشد، سپس با و صلح

وطنانش را برای ، خوی آزادگی و هدایت محوری هم«هامشعل»انتخاب این فعل برای 
 نماید.مخاطب خود ترسیم می

ی حماسی خود، که واژگان و حتی طنین موسیقی آن روح هامحمود در یکی از سروده
جور و  بخاطرکه خواهد من و انقلابی خود میؤانگیزد، از امت ممقاومت و شهادت را برمی

 استقامت خود ادامه دهند: وند و به مبارزه وپیشه ناامید نشستم حاکمان ظلم
 اام ــــع الز  یــــک لُجــــر ع إن تُ یتــــمَّأُ
ــت  خُکُ ــیــرُ الو ن ــج  ــود  قُ  لـــال د ه د شُ

ــ ــلُالج  دیم القُـ ــش  میـ ــکاح نُج  ریـ  یـ

 ییرس ــــا و ریه ــــســــی ذُیأُلا تُت  فُــــ 
ــیری   ــی أُن تُصـ ــام  فـ ــرُی الأُنُـ  ه  و أُحـ

 ییــــرط ن و ــــــمیالُفــــی الع  یرّقــــفُ
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 ری الأُلُــــع  لام لــــی السَّــــتَتــــی ر م ّأُ
 

 رِـــــــحریالت  ةُود نشُـــــأُ ینّـــــغُضِ و 
 

 (11)همان:
را وانهید و به راه  هاآنامت من، اگر رهبران به شما ظلم کردند، ناامید نشوید و ترجمه: 

ترین خود ادامه دهید / یقیناً خداوند شهادت داده است که شما بهترین بندگان و آزاده
)بسان  های )قدیمی و زیبای( خود را در جهان بگشا و پرواز کن/ بال مردمان هستید

روزگاران قدیم نیکو بال بگشا و پرواز کن( / امت من! آهنگ صلح بر زمین بخوان و 
 .سرود آزادی را زمزمه کن

در ابتدای بیت اوّل و چهارم، که نوعی معنای « أمتی»لحن عاطفی کلام با تکرار واژة 
رامید حاکم و تقویت فضای پ« زادگی ملّت شاعرآ»مراه دارد، در نمایش استعطاف را به ه

، با آوردن «آزادگی»بر شعر، به شکلی موفق به کار گرفته شده است. این نمایش عظمت 
تر گسترده« ترین مردمانأحری الأنام: آزاده»و « خیر الوجود: برترین آفریدگان»دو ترکیب 

سازی قدرتمند شاعر در رسد. علاوه بر این، تصویرشده؛ به اوج زیبایی هنری خویش می
ر های قدیمی و شکوهمند خود را بای تیزبال که بالبیت سوم، در تشبیه امت خود به پرنده

آنان بخشیده « آزادگی»چندان بر جنبة ازلیت و ابدیت فراز جهان گسترانیده، هیبتی دو
 است. 
 
 نتیجه

اشعار عبدالرحیم محمود، مبیّن حقایقی چند ادبیات پایداری در های مایهبررسی بن
 است:
ترین شاعرانی است که با صراحت بیان و کلام عبدالرحیم محمود، یکی از مهم. 1

 حماسی، ساده و صمیمی خود، طرحی نو در ادبیات مقاومت فلسطین درافکنده است. 
ایماژهای  های زیباشناختی و بیانی که شاعر در راستای ترسیمترین تکنیک. از مهم9

توان به تشبیه، کنایه، سود جسته است، می هاآنبدیع برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب از 
استعاره، اسلوب استثنا و شگرد هنری استفهام انکاری اشاره نمود. استفاده از افعال نهی با 
ل دلالت ضمنی تمنا و استرحام، انتخاب بجای افعال ماضی با دلالت قطعیت، کارکرد قاب

عنوان کند. استفادة فراوان از نمادپردازی، بهمخاطب ایفا می هتوجهی در جلب اهتمام و توج
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چنین بکارگیری بجا از اسلوب تکرار، ترین مصداق تأثر از فضای استبداد و همبرجسته
علاوه بر شکل بخشیدن به موسیقی مطلوب شعر، فضایی جدید از معانی را در ذهن و خیال 

نماید و از این رهگذر، موجب تشویق و تحریک او به پیگیری روند یمخاطب ترسیم م
تداوم معنا در اشعار عبدالرحیم محمود گردیده است.

. هرچند، گاهی شاعر برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبش، کلام خود را با استفاده از 3
ی، به گرایکند؛ امّا این سمبلو ... مطرح می« وحوش»، «گرگ»، «شب»نمادهایی چون 

پرده، گذارد و او بیهیچ روی، تأثیری بر شفافیت و قاطعیت بیان شاعر بر جای نمی
  .افکندایدئولوژی استعمارستیزانة خویش را پی می

. ادبیات مقاومت محمود، روحیة استقامت، پایداری و جهاد را به مخاطب شعرهایش 4
های پایداری کارد. مؤلفهاو میکند و نهال امیدواری را در گلستان ذهن و روان تزریق می

ای نیست، بلکه شاعر به عقایدش، جامة عمل ارائة مفاهیمی کلیشه در اشعار وی صرفاً
پوشانده و خود به بالاترین مقام، یعنی شهادت نائل شده است.

های پایداری، از جمله: استعمارستیزی، تلاش در جهت لفهؤترین م. او به ترویج مهم3
شهادت و رشادت رزمندگان، توصیف خفقان حاکم بر جامعه، بیداری، توصیف 

ترین رمز در پیروزی هر پردازد. از دیدگاه محمود، اساسیطلبی میخواهی و صلحآزادی
اتحاد و یکپارچگی آحاد مردم است. مقاومتی، رعایت
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